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مقدمه مترجمان

نبـود در عصر تحـول و      . امروزه دانش منبع ضروري و پايدار براي مزيت رقابتي است         
اطمينانهاي محيطي سازمانهايي موفق هستند كه به طور مستمر دانش توليد كنند و آن

د و در فناوريها، محصولات و خدمات به كـار گيرنـدهنرا در سراسر سازمان اشاعه د     
ناگفته نماند بخـشهايي ماننـد خـدمات مـالي، مـشاوره و صـنعت). 96 :1991نوناكا،  (

. انـد   منبع اصلي خود بـراي ايجـاد ارزش اقتـصادي وابـسته            مثابه به   »دانش«افزار به    نرم
 جايگزين سـرمايه، منـابع طبيعـي و»منبع اساسي اقتصادي   «منزلهترتيب دانش به     بدين

).12 :1995دراكر، (د شو نيروي كار مي
لي حاكي از آن است كه سازمانها در مديريت دانش ضعيف عمـلشناخت ك 

 و براي آن ارج قائلهندسازمانها ممكن است به توليد و كسب دانش بها ند         . كنند مي
نشوند و دانشي را كه دارند از دست بدهند يا بـذل و بخـشش كننـد، تبـادل دانـش را

تفاده مجـدد از دانـشي اسـتفاده و اس ـ براي يا منحرف سازند؛ و ممكن است    نندنهي ك 
تر از همه آنكه، شايد سـازمانها نداننـد كـه مهم. گذاري كافي نكنند   كه دارند سرمايه  

 دانـش مـورد   در  به احتمال  آگاهي از دانشي كه سازمانها دارند     نبود  اين  . دانند چه مي 
كند و هاي مدون قابل انتقال است صدق مي        يا مدون كه مستند شده و با رويه        1صريح
 و در ذهـن افـراداسـت  كه بيشتر شخصي     ،ترديد در مورد دانش نهان يا ضمني      بدون  

پـولاني،(، نيـز صـادق اسـت        باشـد   ميقرار دارد و مستندسازي و انتقال آن نيز دشوار          
1966 :14.(  

برخي از سازمانها با شناخت استعداد دانش در ايجاد ارزش و آگاهي از قصور

1.  explicit knowledge
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ايــن. انــد هــاي مــديريت دانــش روي آورده خــود در اســتفاده كامــل از آن بــه برنامــه
ويژه در شكلهايه پذيرد، ب تلاشهاي آشكار كه به عنوان يك منبع درآمد صورت مي   

:شود  انجام ميذيل
ــون ايجــاد، حفــظ و اســتفاده از دانــش. 1 طراحــي و اســتقرار فراگردهــا و فن
شده روز؛ شناخته

بادل دانش ناشناخته؛طراحي و ايجاد محيطها و فعاليتهايي براي كشف و ت. 2
 يك منبع درآمد و استفادهمنزله به   »مديريت دانش «تدوين هدف و ماهيت     . 3

).30 :1999ارل و اسكات، (ها و ابتكارها  از آن در ساير برنامه
. سازماني باشـد  ضرورتي ندارد كه فعاليتهاي مذكور صرفاً يا حتي اصولاً درون      

در درون و ميان واحدهاي هـر سـازماني وجـودمطمئناً استعداد بهبود قابليتهاي دانش      
 دسـت كـم بـه همـان انـدازهمكن اسـت  سازماني م  دارد، ولي امكانات بيروني يا ميان     

 شامل تبادل دانـشممكن است براي مثال اين فعاليتها     . تر باشد  جذاب و سرانجام مهم   
. ان باشـد  كنندگان و مـشتري    ها، تأمين  پيمانها، واسطه  به صورت طرفيني ميان شركا، هم     

ــر     ــازمان ام ــارج از س ــه خ ــش ب ــراوش دان ــت از ت ــين، حفاظ ــراييهمچن ــاتي ب  حي
. تأكيد دارد1گيري سرمايه فكري  كه بر شكلستسازمانها

، سـرمايه فكـري و هـوش2 ماننـد مـديريت داراييهـاي فكـري        جديدجنبشهاي  
؛10 :1997ادوينـسون و مـالون،   (سازماني ارتباط نزديكـي بـا مـديريت دانـش دارنـد       

تــوان بــا ســاير موضــوعهاي مــرتبط ماننــد يــادگيري آنهــا را مــي). 21 :1995وئين، كــ
،سازماني و مديريت اطلاعات متفاوت از مدل علمي مـديريت دانـش در حـال رشـد                

اي موارد اين موضوعها ممكن است بـسيار در پاره . سازي كرد و به كار گرفت      مفهوم
گونه طرحهاي ابتكـاري را خـود  اين ييبرخي از مديران عالي اجرا    . شبيه به هم باشند   

در بـسياري از سـازمانهاي بـزرگ و برخـي از سـازمانهاي كوچـك .كنند هدايت مي 
 شـكل3»مدير عالي دانش  «منصب جديدي در سطح مديريت عالي كل سازمان به نام           

1.  intellectual capital 
2.  intellectual asset 
3.  chief knowledge officer 



3      مقدمه مترجمان

هـاي برنامـه «سازمانها اين منـصب را بـراي ايجـاد، هـدايت و همـاهنگي               . گرفته است 
به هر حال مـديران ايـن). 29 :1999ارل و اسكات،    (كنند   يجاد مي  ا 1»مديريت دانش 

»يـادگيري سـازماني   « يـا معـاون      »سـرمايه فكـري   «طرحها عناوين متفاوتي نظير مـدير       
نـد وا   نيز مديران مجـرب بـه ضـرورت مـديريت دانـش پـي بـرده                كشور ما در  . دارند

.اند ته را ابراز داش»مدير عالي دانش« عنوان باضرورت ايجاد منصبي 
نظران كار اصلي مديريت را دستور چگونگي انجام كار بـه در گذشته صاحب  

دانستند، ولي مديريت نيروي كاري كه اعضاي آن را به طور روزافزوني كاركنان مي 
. خواسته متفاوتي دارد،دهند كارگران دانش تشكيل مي

 امروزه مديران بايد افراد سازمان را چنان هـدايتپردازان نظريهمنظر برخي   از  
كننـد و وابـستگي آنـان بـه سـازمان كنند كه گويي آنان داوطلبانه و رايگان كـار مـي     

ناشي از تعهد به هدفهاي خـرد و كـلان آن بـوده و اغلـب انتظـار مـشاركت در اداره
:1998دراكـر،    (ندكنبنابراين، مديران به جاي مديريت بايد رهبري        . سازمان را دارند  

152.(  
 افراد داوطلـبدر مقام رسد ديدگاه دراكر نسبت به كارگران دانش         به نظر مي  

. وكار و نيـروي كـار كـاملاً انطبـاق داشـته باشـد              با روندهاي امروز در اقتصاد، كسب     
صــنايع متعــددي شــاهد فروپاشــي ســازمانهاي بــزرگ بوروكراتيــك هرمــي و ظهــور

 تيمهـاي بـه وسـيله    ر شـبكه هـستند كـه در آنهـا كـار           شكلهاي جديد سازماني مبتني ب    
در اقتـصاد بـه. پـذيرد  انـد، صـورت مـي      نورديـده  موقتي كه مرزهـاي سـازماني را در       

سرعت در حال رشد، كمبود نيروي متخصص محسوس بوده و با پير شـدن جمعيـت
موضـوع. دشـو   بيشتر كشورهاي صنعتي و ورود اندك نيروي كار جديد تـشديد مـي            

 سازمانهايي كه با فناوري سطح بـالا سـروكار دارنـد بـا جنـگ اسـتعدادهاديگر آنكه 
ند؛ زيرا افراد به طور روزافزون براي زمـان شخـصي و اسـتقلال خـود بـيش ازا  مواجه

كوشـند در نتيجـه، سـازمانها مـي      . ندا  كسب درآمد بيشتر و پيشرفت شغلي ارزش قائل       
.را مهار كنند »جوامع متخصصان«استعدادها و انرژيهاي پراكنده 

1.  knowledge management programs
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 و هـستند  فرمـا   دانـش خـويش    در عين حال تعـداد قابـل تـوجهي از كـارگرانِ           
وقت بـودن وقت تمايل ندارند و پاره     اغلب آنان به اشتغال تمام    . كنند انفرادي عمل مي  

اگر اين روند ادامه يابـد مـديران بـه طـور روزافزونـي بـا كـاهش. دهند را ترجيح مي  
مـاركوس و(رو خواهنـد شـد       هروب ـ) حـي و نـه واقعـي      حداقل از نظـر رو    (نيروي كار   

).14ـ13 :2000ديگران، 
كارگيري مؤثر مديريت دانش در كشورهاي در حال توسعه اقتصادي ماننده  ب

. ايران كه استعدادهاي فراواني براي شـكوفا شـدن دارنـد، بـسيار حـائز اهميـت اسـت        
 در سطح جهان تهيـهساله سازمانهاي موفق   كتاب حاضر كه براساس تجربيات چندين     

تـا خواننـده بـابه زبان سـاده  شده، تلاشي است براي ارائه راهنماي عملي و كاربردي          
مطالعه آن بتواند ميـان مفـاهيم مـديريت دانـش و اقـدامات عملـي مـورد نيـاز آن در

توانـد بـه نهادينـه شـدن استفاده صحيح از ايـن كتـاب مـي   . سازمان ارتباط برقرار كند   
كـارگيريه  اين كتاب به عنوان الگوي عملي ب      . سازمان منجر شود  مديريت دانش در    

مديريت دانش، به توليد دانش و مديريت جريان توليد دانش با هـدف توليـد ثـروت
گـويي بـه نيازهـاي كند و توان سـازمانهاي ايرانـي را بـراي پاسـخ            سازماني كمك مي  

.دهد رجوع افزايش مي مشتري و ارباب

يانئ رضاعلي    حسين كشاورزي علي
استاد دانشگاه شهيد بهشتي    استاديار دانشگاه شاهد
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 در حـال ويـرايش      مديريت دانش كـاربردي   هاي كتاب     نوشته  دست 1999اواخر بهار   
هـا، مـشتاقانه    فروش ايـده  (سال بود كه داشتيم درباره مديريت دانش          بيش از يك  . بود

 آن  ءكاملاً مطمئن بوديم كـه اجـزا      . نوشتيم  مي) بحث كردن و تجربه تحولات اتفاقي     
 متحرك را   يدانستيم كه هدف     ولي مي  ، است ماندهي و تشريح شده    ساز ،خوبي تهيه ه  ب

دانستيم با چه سرعتي همه چيز تغيير خواهد كرد و با چـه سـرعتي                 نمي. كنيم  دنبال مي 
در پايان تابستان هر دوي ما بـه واحـد          . رو خواهيم شد   هبا يك تحول فكري ديگر روب     

وستيم و خـود را در ميـان         پي 1واترهاوس كوپرز  مديريت دارايي فكري شركت پرايس    
ايـن  . وگوهاي مربوط به اصطلاحات مورد استفاده درباره مديريت دانش يافتيم          گفت

  .برانگيز درباره ميزان اهميت زبان بود  تأمليدرسامر 
مديريت دارايي فكري زيرگروه مديريت دانش است كه به گـروه خاصـي از              

كاران مديريت  راند  از دست عجيب نيست كه بسياري     . شود  دانش سازماني مربوط مي   
 خـاص از واژه     ين حقوق و مالي تعريف    ايهاي فكري در زمان مواجهه با متخصص      يدارا

با نگاهي به آنچه نوشته بوديم، دريافتيم نحـوه پـرداختن           . دهند  دارايي فكري ارائه مي   
ايـن نقـص را   ) ايـن نـسخه  (در چـاپ دوم    و  اسـت   ما به ايـن واژه خيلـي دقيـق نبـوده            

  .برطرف كرديم
در اولين چاپ كتاب براي اشاره به همه چيزهاي ناملموسي كه سازمان از آنها            

 در اين چاپ  . به كار برديم   را   »بنيان يهاي دانش يدارا«كند، عبارت     ارزش استخراج مي  
 جـايگزين   »سـرمايه فكـري   «با دقت زياد اين عبارت را با عبـارات سـرمايه دانـشي يـا                

انـدركاران    هـايي كـه دسـت       حـوزه (قـانوني   از نظر تخـصص حـسابداري و        . ايم  كرده
                                                                                                                             
1.  Pricewaterhouse Coopers 
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چيزي كه متعلق بـه سـازمان   به  1دارايي) اند مديريت دانش اين عبارت را قرض گرفته      
شـود، بـسياري از       طـور كـه در كـل كتـاب اشـاره مـي             همـان . دشـو  است، اطلاق مـي   

تواننـد در     هرگـز نمـي   )  آنهـا   مانند افراد و دانش   (ترين منابع ارزش براي سازمانها       مهم
از منبعي كه نه تنها     براي استخراج ارزش    پيدا كردن راهي    . تملك سازمان قرار گيرند   

تـرين   در حقيقـت يكـي از بـزرگ        ،دوام نيز هـست     در تملك سازمان نيست، بلكه بي     
 .استاندركاران مديريت دانش  چالشهاي دست
كـار  ه  را براي اشـكالي از دانـش ب ـ        در اين ويرايش   »يهاي فكري يدارا«عبارت  

مثالهايي . بندي كرده است ريم كه سازمان آن را تعريف، تدوين، تشريح و مفصل  ب  مي
، فراينــدها و متــدولوژيهاي اي  رايانــهافزارهــاي  نــرم: نــد ازا از دارايــي فكــري عبــارت

هـا،    كننـده، پايگاههـاي دانـش، داده       سازماني، قرارداد با مـشتري يـا توافـق بـا عرضـه            
و اسرار   2اختراعات، نشانهاي تجاري، حق تأليف    ا، ارائه مطلبها، همچنين حق      هگزارش
شوند، زيرا آنهـا از شـكل         نيز بيان مي    عنوان دانش آشكار   بايهاي فكري   ي دارا .تجاري

اي   تري مانند يك سند الكترونيكي يا كاغذي يا مجموعه         دانش فردي به چيز ملموس    
هـاي فكـري و     ييولي يك تفاوت ديگر نيـز بـين دارا        . اند  از قواعد و كدها تبديل شده     

 يهـاي فكـري   ييك سـازمان دارا   .  فكري وجود دارد و آن مالكيت سازماني است         سرمايه
افـزار   براي مثال، سازمانها نرم.  اينكه دانش توليد آنها را نداشته باشد خود را دارد، ولو  

آنـان را در    ) فكـر (كاركنان را در اختيار دارند، ولي مغز        به وسيله   شده   ي نوشته ا  رايانه
از بعضي اوقات حـق اختراعـات و انـواع ديگـر داراييهـاي فكـري كـه                  . ار ندارند اختي

شود، كه در واقـع       يان مي ب 3 عنوان مالكيت فكري   تحتشود،    قانون حفاظت مي  سوي  
  .كارگيري يا بيان آن را در اختيار دارده  اجازه بكم دستسازمان، دانش مربوط يا 

ديريت دانـش و مـديريت دارايـي    كننده يكي از تفاوتهاي اصلي بين م    اين بيان 
اول اينكـه، مـديريت   . نـد ا فكري است كه هر دو بـه دنبـال اسـتخراج ارزش از دانـش          

. نظر دارد، حتي دانشي كه تدوين و تشريح نـشده اسـت            دانش همه انواع دانش را مد     

                                                                                                                             
1.  asset 
2.  copyright 
3.  intellectual property 
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. دهـد  مديريت دانش تمامي طيف سرمايه فكـري موجـود در سـازمان را پوشـش مـي            
جوامـع  ( را تسهيل كند     1انش ممكن است تشكيل جوامع كاري     براي مثال، مديريت د   

كاري گروههاي غيررسمي درون سازمان هستند كـه اغلـب مـسئول انتقـال دانـش بـا                  
بـراي تـسهيم آزادانـه      مـديريت دانـش     ). ندا  نشده  تدوين دست كم روشهاي ضمني يا    
  .ز دارد يك تغيير فرهنگي جهت ايجاد محيط مناسب نياه سازمان ب اطلاعات در درون

شـده سـروكار    هاي فكري اغلب با دانش تدوينياز طرف ديگر، مديريت داراي 
دارد و بنابراين بيشتر متوجه تبديل سرمايه فكري به دارايي فكري يا مالكيـت فكـري                

همه انواع سرمايه فكري قابل تبديل به دارايي فكري نيستند يا لازم نيست همـه               . است
يـك نمونـه آن اسـت، بـه ايـن دليـل كـه اغلـب                  2دانـش نهـان   . انواع آن تبديل شوند   

زمـاني كـه دانـش تـشريح و تـدوين      .  وسـيع انتقـال يابـد   يغيرممكن اسـت در سـطح   
 د،نشـو   شود اختلافات معنايي را كه براساس تفسيرها و كاربردهاي شخصي ايجاد مي             مي

و  بعضي از دانشها ارزش تشريحاست به علاوه، از نظر راهبردي ممكن . دهد از دست مي
ترين كارهاي مـديريت دارايـي فكـري شناسـايي       يكي از مهم  . تدوين را نداشته باشند   

  . به داراييهاي فكري تبديل شوندد باي هاي فكري است كه  آن دسته از سرمايه
  :تبديل سرمايه فكري به دارايي فكري فوايد زيادي دارد، مانند

 بهتر  حفظتوان   سازمان   كند  زماني كه توليدكننده دانش سازمان را ترك مي       ـ  
  .اشتخواهد درا آن دانش 

شده از يك فرد به فرد ديگر يا از يك فرد             بندي و تدوين    ـ انتقال دانش مفصل   
  .تر است به تعدادي از افراد آسان

 توانـد  مـي انـد    را توسـعه داده  بدون توجه بـه افـراد اصـلي كـه دانـش       ـ سازمان   
 .شد را بفرويهاي فكرييدارا

شده ادعاي حق مالكيت كنـد و        واند براي دانش تشريح و تدوين     ت  سازمان مي ـ  
اگر از نظر قانوني لازم باشد از جايگـاه بهتـري بـراي محافظـت از دانـش مـورد نظـر                      

 .شودبرخوردار 

                                                                                                                             
1.  communities of practice 
2.  implicit knowledge 
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همچنين مديريت دانش با تدوين و رمزگذاري سرمايه فكري براي تبـديل بـه              
ه دو هـدف انتقـال و حفـظ      دليل انجام اين كار رسـيدن ب ـ       ؛دارايي فكري مرتبط است   

مديريت دارايي فكري رويه ديگري دارد كه مربوط به تملـك و حفـظ              .  است  دانش
ولي براي رسيدن به بهترين حالـت مـديريت   . استدانش براي استخراج ارزش از آن  

شـود    اي نياز است، و زماني ميسر مـي         دارايي فكري اغلب به تغييرات رفتاري گسترده      
اي مديريت دارايي فكري از نزديك با يكـديگر         هنش و روش  كه روشهاي مديريت دا   

  .كار گرفته شونده ب
ه، مديريت دارايـي فكـري      كردمانند فرايند مديريت دانش كه اين كتاب ارائه         

يهاي فكري  ي سبد دارا  ءسازي كليه اجزا   يكپارچههبردي  اربه منظور رسيدن به اهداف      
 .كنـد   بررسـي مـي   يهـا را    يداراكـارگيري مـؤثر ايـن       ه  سازمان و كسب، واگذاري و ب ـ     

بـراي سـازمان جهـت شـروع        چـشمگير   يك نقطه   در حقيقت   مديريت دارايي فكري    
 ي، مديريت دارايي فكـري طيف ـ بتداا. به دلايل مختلف است   فعاليتهاي مديريت دانش    

گيرد كه بـا انـواع        وسيع از ابزارها و تكنيكها را از فعاليت مالكيت فكري به امانت مي            
يهـايي ماننـد حـق اختراعـات     يدارا. سـرمايه فكـري در ارتبـاط اسـت     تـري از        مشخص

نشانهاي تجاري، نشانهاي خدمات، حق تأليف و اسرار تجاري از نظر قانوني تعريـف              
. گـذاري كـرد     توان آنها را ارزش      در نتيجه مرزهاي آنها مشخص است و مي        ؛اند  ه  شد

ارت اهرمهاي مهمـي  اندركاران تج    شهرت سازمان در بين دست     و 1حتي نشان تجاري  
هايي بـراي ارزشـيابي     روش ـشوند و     نفعان ديده مي   براي توليد و حفظ ارزش براي ذي      

اي از    روشهاي سـنجش و ارزشـيابي مالكيـت فكـري مجموعـه           . مالي آنها وجود دارد   
يهـايي را   يكند تـا دارا     كنند كه به مديريت دارايي فكري كمك مي         ابزارها را ارائه مي   

گيـري و     ن از حوزه سنتي مالكيت فكري هستند تعيين، انـدازه         كه در حال حاضر بيرو    
مديريت كند و سـطح مـشابهي از دقـت متـدولوژيكي و ارزشـيابي ارزش را بـه ايـن                     

  .كننده تخصيص دهد يهاي مهم ولي اغفاليدارا
 ساده بـراي معرفـي مـديريت دانـش بـه            يهمچنين مديريت دارايي فكري راه    

هـاي مـديريت دانـش اغلـب بـراي        كـه برنامـه  در حـالي . مديريت عالي سازمان است   
                                                                                                                             
1.  brand 
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نـد، مـديريت دارايـي فكـري در سـازمان           ا  شناسايي اجزاء مـديريت دانـش در تـلاش        
اهداي يك حق اختـراع در حـال        . سري موفقيتها نيز برخوردار است     موجود و از يك   

 تعقيـب   ؛افول به يك مؤسسه آموزشي ممكن است به فوايد مهم ماليـاتي منجـر شـود               
 توانمنـدي  ؛ممكن است سود سـازمان را افـزايش دهـد         جوزهاي خطاكار   مدارندگان  

 جايگــاه رقــابتي ســازمان را در  ممكــن اســتانــهفناوريهــاي يتــشريح يــك ســبد دارا
گذاري مشترك يـا مـذاكرات شـراكت بهبـود دهـد؛ و جلـوگيري از خـروج                    سرمايه

رقيب،  و تأسيس فروشگاه مشترك با يك        ،كاركناني كه دانش سازماني مهمي دارند     
  .كند مدت تضمين مي بازارهاي مطلوبي را براي يك دوره طولاني

هـاي واقعـي      گريبـان شـدن سـازمانها بـا حيطـه           بـه   زمان با دست   در نهايت، هم  
بـسياري از   . يهاي فكـري در حـال افـزايش اسـت         يآفريني، توجه به تملك دارا     ارزش

يهايي مانند فرايندها   يجوي روشهاي قانوني براي محافظت از دارا       و  سازمانها در جست  
 .شـد   ند كه زماني خارج از حيطه مالكيـت فكـري تلقـي مـي             هستو روشهاي سازماني    

تجسم، سازماندهي و تشريح اين سرمايه فكري اولين قدم در راه محافظـت قـانوني از            
   .كند  و مديريت دارايي فكري ابزارهاي حركت اين فرايند به جلو را فراهم مياستآن 

نوشـته شـده    ) نه مـديريت دارايـي فكـري      (ورد مديريت دانش    اين كتاب در م   
هدف اين كتاب كمك به افراد در سازمانهاست تا مفـاهيم دنيـاي جديـدي را                . است

بينـيم،     جايي كه نياز داريم چيزي را كه نمي         كنيم، درك كنند،    كه در آن زندگي مي    
ي جديـد پيـدا     خواهيم كه يك ديـد مـديريت         كتاب از افراد مي    در كلِ . مديريت كنيم 

كنند، چيزي كه اميـدواريم آنهـا را بـه ديـدن فرصتهايـشان از يـك نمـاي تغييريافتـه                     
اي است كه هنوز در حـال تكامـل اسـت و در            ولي مديريت دانش حوزه   . تشويق كند 

معتقـديم كـه    . انـداز جديـد اسـت       جوي جـاي پـاي محكمـي در يـك چـشم            و  جست
  .تس فكري يكي از اين جاي پاها مديريت دارايي

  
  بوكوويتز.وندي آر
   ويليامز.روث الِ
 واترهاوس كوپرز شركت پرايس
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  نويسندگاندرباره 
  

يهاي فكري در   ي اعضاي گروه مديريت دارا    2 ويليامز . اِل و روث  1بوكوويتز. آروندي  
 جــايي كــه از تخــصص خــود در زمينــه هــستند،واترهــاوس كــوپرز  شــركت پــرايس

خـصوص خلـق و اسـتخراج ارزش از          مديريت دانش براي بهبود فعاليـت سـازمان در        
كوويتز و ويليامز در كار خود با سـازمانها از طريـق            بو. كنند  سرمايه فكري استفاده مي   

پردازند كه چگونگي تبديل منابع ارزشي كـه          هاي جديدي مي    ها به ايجاد زمينه    پروژه
در ايـن   . كننـد   يهاي فكري را كشف مي    ياند به دارا    استفاده نشده يا كمتر استفاده شده     

 مـديريت نوآورانـه   شركت وندي مـسئوليت فعاليتهـايي را بـر عهـده دارد كـه فراينـد           
روث بر توسعه   . ندا   مستقيماً به رشد درآمد مربوط     وگيرند    كار مي ه  دارايي فكري را ب   

كنـد كـه در مـديريت دارايـي فكـري مـشتريان               فعاليتها و ابزارهاي موفقي تمركز مي     
 رهبـران فكـري بـا اجـراي         در مقـام  ا به نقش خود     ههر دوي آن  . سازمان كاربرد دارند  

كنند كه رونـدهاي موجـود فعاليتهـاي مـديريت دارايـي              تي عمل مي  ابتكارات تحقيقا 
  .كنند فكري سازماني را شناسايي مي

وندي در بعضي از ابتكارات مهم مانند فضاي دانش بهترين فعاليتهـاي جهـاني              
 4 سمپوزيوم الزامات دانش، گروه كاري مؤسـسه بروكينگـز         ،3شركت آرتور آندرسن  

 سمپوزيوم سازمان اقتصادي تعاون و توسعه براي        راي شناخت منابع ناملموس ارزش،    ب
  . فكري نيز شركت داشته است گيري و گزارش سرمايه اندازه

هـاي نوپديـد ماننـد جوامـع         روث مطالعات مربوط به مشتريان در زمينـه حـوزه         

                                                                                                                             
1.  Wendi R. Bukowitz 
2.  Ruth L. Williams 
3.  Arthur Andersen 
4.  Brookings 
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ــا ســازمانهاي پيــشرو ماننــد   را، رهبــري نــسل آينــده)آنلايــن(بــرخط   بــا همكــاري ب
 هـدايت   3 شركت فـورد و سـان مايكروسيـستمز        ،2 پرماننته  كيزر ،1موتورولا، شل اويل  

روث قبلاً دستيار مدير گـروه تحقيقـاتي نـسل بعـدي در شـركت آرتـور        . كرده است 
  .آندرسن بوده است

                                                                                                                             
1.  Shell Oil 
2.  Kaiser Permanente 
3.  Sun Micro-Systems 
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  تقدير و تشكر نويسندگان
  

كردنـد   مايليم تشكري كلي از همه كساني كه كار ما روي كتاب حاضـر را پـشتيباني               
شـما  . اد افراد زيادتر از آن است كه هريك را بـا نـام ذكـر كنـيم                ابراز كنيم، زيرا تعد   

مبـالاتي مـا را نـشان خواهـد داد      دانيد كه چه كساني هستيد؛ با وجود اين بـي          خود مي 
 كمي از آنهايي را كه در پشتيباني خود بيشتر و فراتر از وظيفـه                تعداد اگر براي تشكر  

  .كنيمنخود عمل كردند انتخاب 
نويس اوليه ما را مطالعه كردنـد و        هاي پيش   نوشته  اني كه دست  مايليم از همكار  

، گـوردون  2، شـارون اُريـل  1جـوكترل  نقدهاي نيروبخش و مهمي به ما ارائه كردنـد  ـ 
  همچنـين مـايليم از كـساني كـه        .  تـشكر كنـيم    ـ 5، و رايا ديويد   4، كالين بارك  3پتراش

لوسيندا  ـ ا كمك كردند  ـش به م  ـت دان ـي ارزيابي مديري  دل آزمون كاربر  ـبراي تكمي 
، و آنگـلا  10، كيـث سـوتي  9، كـوين لاكـرويكس  8، درو بـارتكيويچ 7پيتـز  ، لـورا  6برلو

 يكـي از بهتـرين طراحـان گرافيـك كـه            12از راث اِشـميت   . ـ تشكر كنـيم    11هورنسبي
شناسيم بابت اسـتفاده از اسـتعدادهاي او بـراي تهيـه چهـارچوب فراينـد مـديريت                    مي

  .كنيم دانش تشكر مي

                                                                                                                             
1.  Joe Cothrel 
2.  Sharon Oriel 
3.  Gordon Petrash 
4.  Colleen Burke 
5.  Ria David 
6.  Lucinda Berlew 
7.  Laura Pitts 
8.  Drew Bartkiewicz 
9.  Kevin Lacroix 
10.  Keith Southey 
11.  Angela Hornsby 
12.  Ruth Schmidt 
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هـا و ديـدگاههاي    شوندگاني كه به مـا كمـك كردنـد تـا سـابقه              بيشتر مصاحبه 
مـايليم از آنهـايي   . انـد  موجود در كتاب كاربردي را تهيه كنيم در متن با نام ذكر شده 

، وزارت بازرگـاني    1نهنريـك جنـس   : كه نامشان در متن ذكر نـشده اسـت يـاد كنـيم            
سـكانديا؛ كـالين    ، از اِ  4ن هايـدن   و دكـلا   3مـور   ، دكتـر مـارك    2شدين دانمارك، آنيتا 

، رون  8روور ه و كيـث سـوتي، از گـرو        7، تريـسي هـاتچون    6ن از مسي فرگوس ـ   5جونز
، هنـري   11 از تلتـك   10ارت كانـادا؛ مارگارتـا بارچـان      تج ـ از بانك سـلطنتي      9هلگسون

؛ و ليزبــت 16، اُتــيكن15ي امِر از ت ـ14تيان آلريــك ايبــرگ، كريـس 13 از ســلمي12گـوون 
  .18ل از رامبو17تايگ فراندسن

انـد    كنندگان مشتاق كار ما بـوده        تقويت 19هال   نشال تايمز پرنتيس  نيكاركنان فا 
؛ 21 پنلـوپ آلپـورت    ه؛ مـدير پـروژ    20و از همه آنها به ويژه ويراستارمان، پراديپ جثي        

 كه امور فروش و بازاريابي را سرپرستي        23اُرل  و كلوديا  22اكستربويراستار نسخه هلن    
  .كنيم كرد، تشكر مي

                                                                                                                             
1.  Henrik Jensen 
2.  Anita Schedin 
3.  Mark Moore 
4.  Declan Hayden 
5.  Colin Jones 
6.  Massey-Ferguson 
7.  Tracy Hutcheon 
8.  Rover 
9.  Ron Helgeson  
10.  Margareta Barchan 
11.  Teltech 
12.  Henry Gowen 
13.  Celemi 
14.  Kristian Ulrik Eiberg 
15.  3M 
16.  Oticon 
17.  Lisbet Thyge Frandsen 
18.  Rambol 
19.  Financial Times Prentice Hall 
20.  Pradeep Jethi 
21.  Penelope Allport 
22.  Helen Baxter 
23.  Claudia Orrell 
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هايمان جهت پشتيباني بـراي تبـديل تـصميم           مايليم از اعضاي خانواده   در پايان   
  .تهيه كتاب كاربردي به واقعيت، تشكر نماييم

  
  بوكوويتز.وندي آر
   ويليامز.لروث ا
 واترهاوس كوپرز شركت پرايس
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